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ف
ردی

٠/٧٥ .تفاوت تفکر فلسفی با تفکر غیر فلسفی را بنویسید ١

٠/٧٥ .چرا سقراط خود را سوفیست نخواند و از لفظ فیلسوف براي خود استفاده کرد ٢

٠/٥ .و از چه واژه اي گرفته شده است.سفسطه به چه معناست ٣

١ لیبرالیسم نتیجه اعتقاد به کدام نظریه در در فلسفه علوم اجتماعی است آن را شرح دهید ٤

١ .آن را شرح دهید. است"دوري از مغالطه ها"یکی از فوائد تفکر فلسفی  ٥

١ .دو اندیشه مشهور او را شرح دهید. هراکلیتوس کیست  ٦

٠/٧٥ .میان مردم داشتاندیشه سوفسطائیان چه تاثیري براخلاق و فضیلت ٧

٠/٢٥ .راز سروش معبد دلفی چه بود ٨

١ .نقش کانت را در رشد معرفت شناسی فلسفه شرح دهید) الف

.نظر گرگیاس را در مورد شناخت و معرفت بنویسید) ب

٩



١ .آن را شرح دهید. یکی از ابزارهاي شناخت براي انسان حس است ١٠

١ .توضیح دهید.استشناخت تجربی چگونه شناختی  ١١

١ .قدرت و توانایی عقل چه امکانی را در رابطه با کل هستی به انسان می دهد ١٢

١ .نظر تجربه گرایان را با عقل گرایان در مورد معرفت مقایسه نمایید ١٣

١ .در مورد اعتبار ابزارهاي شناخت در جهت رسیدن به معرفت را بنویسیدنظر فیلسوفان مسلمان معاصر  ١٤

١ .نویسیدبدیدگاه نسبی گرایان را در مورد شناخت  و معرفت شناسی  ١٥

٢ .نظر داروینیست ها را در مورد حقیقت انسان بیان کنید ١٦

٢ .دیدگاه حکمت متعالیه را در مورد حقیقت انسان بنویسید ١٧

١/٥ .رابطه شهوت و غضب را با عقل از دیدگاه ارسطو بنویسید ١٨

١/٥ .دیدگاه توماس هابز دلیل ابداع قواعد اخلاقی و اموري  مانند صداقت ، عدالت و امانتداري چیستاز  ١٩



 به نام خدا

 پاسخ سوالات فلسفه

 کوثر شاه حسینی

 99کنکور انسانی  035رتبه 

 قدرت با. هاستپاسخ به هاپرسش از و معلومات به تمجهولا از انسان رسیدن طهتفکر، واس .1

 سامان را خود نهیابیم و امور روزاتفکری که خداوند در وجود ما قرار داده، پاسخ سؤالها را می

روست و به دنبال پاسخ های معمولی و روزانه روبهزمانی که انسان با همان سؤالتا  .میدهیم

از  . اما اگر انسانینامید «تفکر غیرفلسفی»تفکر قرار دارد که میتوان آن را در مرحله اول آنهاست، 

 ومد مرتبه وارد پرداخت، دوم دسته هایسؤال به پیوسته و جدیت با و کرد عبور تفکر لهمرحاین 

 .نامید «تفکر فلسفی « شده که میتوان آن را تفکر

 

ردیف نشدن با خاطر همسقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به .2

نرو خود را فیلوسوفوس یا دانشمند بخوانند و از ای «سوفیست»ها، مایل نبود او را سوفیست

 .، یعنی دوستدار دانش نامید(فیلسوف(

 

 .داردکاری گرفته شد، معنای مغالطه «سوفیست»از لفظ  عربی زبان در« سفسطه» مهکل .3

 

آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند، همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم  .4

های فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن، بیشتر به منافع و رشد فرد توجه ریزیو در برنامه دانسته

 .است فردی هایآزادی دهکه تأمین کننهستند  »لیبرالیسم»سیاست نیز معتقد به  دارند و در

 



فلسفه  .ها و خارج کردن آنها از باورهاستآموختن منطق توانایی تشخیص مغالطه یکی از فواید .0

 تفکرات غلط تشخیص داده های فلسفی درست ازاز این توانایی منطقی کمک میگیرد تا اندیشه

ها، فهم ن میکوشند با کاستن از مغالطهفیلسوفا .شود و راه رسیدن به اعتقادات درست هموار گردد

هستی و چه در مسائل بنیادی زندگی، ارائه دهند و آن را با گفتار  درستی از حقایق، چه در عالم

 هایهایی از مغالطهاز مغالطه باشد، بیان کنند. آنها همچنین میکوشند نمونه مناسبی که خالی

بدون اینکه دقت  ا که برخی افراد گاهیفلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران، نشان دهند؛ چر

پذیرفته و براساس آن تصمیم  کنند، در زندگی خود، باوری را که مبنای آن یک مغالطه است،

 .میگیرند و عمل میکنند

 

اندیشه اوست. اولی  دلیل دواست. شهرت وی در تاریخ فلسفه به اولیه انیشمند. یکی از اند6

انند با یکدیگر جمع تو ضد هستند، می است. او عقیده داشت که اموری که با هموحدت اضداد 

 بآ آن نصف تا که لیوان یکره و هم سرپایینی. دربا است ییسربالا هم کوه، نهدام لاشوند؛ مث

خالی است و هم میتوان گفت نیم آن پر است و این دو جمله  نیم لیوان ان گفتمیتو هم است،

اد ستیز و تض با یکدیگر ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را میسازد و گریزی از تضادی

چیز در  همه» میگفت او. است جهان دائمی تحول و تغییر وی مشهور شهدومین اندی .نیست

قانون زندگی و قانون  یچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی،ه «ن و حرکت است.لاسی

نمیتوان در »گریخت. باید قبول کنیم که  کائنات است، بر همه چیز فرمان میراند و نمیتوان از آن

 ».یک رودخانه دو بار شنا کرد

 

 نامیم، تنهامیبودند که جهان را نمیتوان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش  آنان معتقد .7

ا و جدل و همغالطه اقسام کمک با آنان. ندارد هاواقعیت با تطابقی و ماست ذهن تهساخته و پرداخ

زندگی مردم تأثیر میگذاشتند. تحت  شیوه بر و پرداختندمی خود شهفن سخنوری به نشر اندی

نبال داز مردم بهمیان مردم کمرنگ شده بود و بسیاری  ق و فضیلتلاهایی، اختأثیر چنین اندیشه

 .بودند دادن باطل حق جلوه



 به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم .8

 

کند و  تریفلسفه رشد بیش شناسیمعرفتخه به شناخت سبب شد که شا کانت ژهتوجه وی.الف( 9

 .بپردازند بدان جدید رهفیلسوفان بیشتری در دو

برای انسان قابل شناخت نیست  اگر هم چیزی وجود داشته باشد،ا چیزی وجود ندارد. ثانی اولا ب(

نسان قابل شناخت باشد، نمیتواند آن را به دیگری ا اگر برای و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالث

 .بیاموزد و منتقل نماید

 

طبیعت آشنا  گانه با عالمیکی از ابزارهای شناخت ما حس است. ما به کمک حواس پنج .15

گرچه گاهی در شناخت حسی  .های آنها را میشناسیممیشویم و بسیاری از موجودات و ویژگی

میکنیم و از  زندگی آن یهما معتبر است که بر پا قدری برایاین شناخت بها خطا رخ میدهد، ام

های ارزش و اعتبار سازیم. یکی از نشانهو نیازهایمان را برطرف می بریماشیای طبیعی بهره می

 .ها و تمایزهاستحسی، توانایی حس در شناخت تفاوت شناخت

 

اسرار و رموز  های حسی میتواند به بسیاری ازنی یافتهلاعقل با کمک حواس و تحلیل عق .11

ست دعقل با همکاری حس به طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد. این نوع شناخت را که

 .میگوییم«شناخت تجربی «رد، آومی

 

کل هستی، که امکان درک تجربی آن ره هایی سودمند دربابه انسان امکان میدهد تا یافته .12

ها قرار دهد و نی را اساس سایر دانشلاهای عقیافته دست بیاورد و اینگاه وجود ندارد، بههیچ

 .ستوار سازدآنها ا های زندگی خود را برپایه

 



یم دسته از مفاهآن  معتقد بودند کهدانستند و عرفت میجربه گرایان، تجربه را اساس کسب م.ت13

، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند ها که تجربه پذیر نیستند و از طریق تجربه نمیتوانندو گزاره

  .معنا هستندبی

 . ندادست نیامدهاز تجربه به هایی دارد کهطور ذاتی معرفتعقل انسان بهعقل گرایان معتقد بودند 

 

  زمینی و مادی تقلیل داد و در همان ه یک موجود صرفاتوان انسان را بکه نمی تأکید میکنند .14

ز دوستی و فضایلی انوع هایی متعالی و ارزشمند مانند آزادگی، کرامت انسانی،حال برای وی ویژگی

  آنان همچنین با تفکر و تعمق فکری، دینی را قبول کرده بودند که در کتاب .این قبیل قائل شد

الهی و غیرزمینی  ایسخن گفته و آن را هدیه «روح»ی به نام آسمانی به روشنی و وضوح از حقیقت

جاویدان، جانشین خدا در زمین و  شمرده است. همچنین، این کتاب آسمانی انسان را موجودی

و زمین را خداوند برای او آفریده و آماده ساخته  هامسجود فرشتگان محسوب کرده که آسمان

، به نفسو پاکی عارفانی را میشناختند که با قدم سلوکآنان همچنین یا خود عارف بودند یا  .است

کردند و میدانستند که چنین می ای رسیده بودند که مراتب برتر و مجرد هستی را شهودمرحله

 .شهودی در توان بدن مادی انسان نیست

 

-یم شناختی به امور رههای خود، درباگرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با ویژگییبنس .10

ه ب رسد که با شناخت افراد دیگر متفاوت است. بنابراین شناخت هر کس برای خودش و نسبت

 .خودش اعتبار دارد

 

و پیدایش انسان از  تدریجی موجودات زندهل تحو و حیات پیدایش درباره داروین ریهاز نظ .16

با این  قامت؛جز یک حیوان راست حیوان نتایج فلسفی گرفتند و گفتند که انسان چیزی نیست،

طور که یک کرم با یک پرنده تفاوت ندارد و هر  همانِ تر است وتفاوت که از سایر حیوانات پیچیده

 .انسان نیز به جز پیچیدگی بیشتر، تفاوت حقیقی با آنها ندارد دو حیوان شمرده میشوند،



د، انیگر از فیلسوفان گفتهگونه که بسیاری دانسان، همان از دیدگاه این مکتب، حقیقت .17

روح، براساس این مکتب، چیزی ضمیمه شده به بدن عدی است: روح و بدن. اما حقیقتی دو ب

ا چیز مجز دو بدن و روح صدرا،ملا نظر از. است بدن و جسم خود تکامل و رشد جهبلکه نتی نیست،

 (روح) ای که یکیهگونبه ها وحدتی حقیقی دارندنیستند که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه این

شود و هر اتفاقی در بیفتد، در بدن ظاهر می بنابراین هر اتفاقی در روح .است (بدن)باطن دیگری 

طور مثال، بدن بیمار، روح را هم کسل و بیمار میکند و به گذارد؛بدن رخ دهد، بر روح تأثیر می

-شادابی میبخشد. همچنین روح با نشاط، جسم را به فعالیت و کار می بدن شاداب به روح هم

  جهکمت متعالیه روح انسانی آخرین دراز نظر ح .کندگیر میروح افسرده، جسم را زمین کشاند و

 .میتوانند به آن برسند زنده موجودات که است تکاملی

 

پیش  «خویشتنداری « تشهو وهحاکم باشد، ق اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، .18

 .میشود «شجاعت» به متصف غضب ووهق میگیرد و

 

 لاثبداع کرده و ما قی رالار گرو نفع دیگران است، قواعد اخانسان از زمانی که دریافته نفع او د .19

این اساس  نمود. بر گفته است: باید با دیگران راستگویی پیشه کرد و باید با دیگران به عدل رفتار

و حقیقتا فضیلت شمرده  اموری مانند صداقت، عدالت و امانتداری در واقع ارزش حقیقی ندارند

ر رعایت آنهاست، باید افراد د نمیشوند اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری هستند و منفعت

 .آنها را مراعات کرد


